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  چكيده
 تا بـا يـافتن و   کنند  پرداخته و سعي مي»معناي دستوري«شناسان روسي در حوزة علم صرف به بررسي ماهيت         زبان

بسياري از  . متمايز سازند ـ معناي لغويژهبه وي  ـدستوري را از ساير معاني سري خصوصيات، معناي مطرح ساختن يك
.  اسـت »معنا« و »صورت«دانند كه در بر گيرندة دو وجه   معناي دستوري را يك عنصر دو وجهي مي     ،شناسان روس  زبان

شناسان  اين زبان. دهند  تشكيل مي»ابزارهاي دستوري همنشيني« و   »ابزارهاي دستوري صرفي  «صورت معاني دستوري را     
 را به عنوان مهمترين مؤلفة معناي دستوري معرفي «بودن انتزاعي يا تعميمي«عريف خود از معناي دستوري، همچنين در ت 

اجبـاري  «شناختي مؤيد اين مطلب است كه مؤلفة واقعي در تعيين ماهيت معناي دسـتوري       هاي زبان   اما، بررسي . کنند مي
  . معناي دستوري است»بودن

  
  .دستوري  ي لغوي، انتزاعي، اجباري، ابزارهايامعنمعناي دستوري، : واژهاي كليدي

                                                        
 است كه ۹۰۶/۳/۳۶۳ به شمارة »لعة رابطة نحوي حاكميت در افعال روسي و چگونگيِ نمود آن در زبان روسيمطا« اين مقاله حاصل طرح پژوهشي با عنوان ∗

  .با اعتبارات دانشگاه تهران انجام پذيرفته است
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  مقدمه 
اگرچه مطالعات . »معناي دستوري«، »لغوي معناي«: اند زباني واحدهاي زباني، از جمله واحدهاي صرفي و نحوي، حداقل بيانگر دو گونه معناي        

پذيرد،   انجام مي»شناسي واژه« و »معناشناسي« ت تخصصي همچون به صورشناسي هايي از زبان لغويِ واحدهاي زباني در حوزه مربوط به مفهوم و معناي
هنگام بررسي   كه بهکند شناسان را ناگزير مي اما بيان همزمان معاني لغوي و دستوري در ساختار واحدهاي زباني و رابطة تنگاتنگ ميان اين دو معنا، زبان

عنوان يك موضوع خاص،  شناسي روسي، بررسي ماهيت معناي دستوري به زبان در. دباشن هاي معناي لغوي داشته معناي دستوري، نگاهي نيز به ويژگي
 يكي از موضوعات پيچيده ،دستوري و متمايز ساختن آن از معناي لغوي ارائة تعريفي جامع و مانع از معناي. پذيرد عموماً در حوزة علم صرف انجام مي

مقالة . دستوري وجود دارد  تعيين و تبيين اصطلاح معنايةبارنظرهاي متفاوتي در  ي روسي، نقطهشناس ندر زبا. شناسي است نظر در زبان  و مورد اختلاف
  .زباني متمايز سازد معاني هاي واقعي آن، معاني دستوري را از ساير  معاني دستوري و يافتن مؤلفههاي ويژگيحاضر سعي دارد تا با بررسي 

  بحث و بررسي 
اي است كه بسياري از        مهمترين مؤلفه  ، معاني دستوري  »)обобщённость ( يا تعميمي بودنِ   )aбстрактность (يعانتزا«خصوصيت  

شناسي  المعارف زبان ةشناسان در دائر ، زبانزمينهدر همين . كنند مي  شناسان روس با هدف مرزبندي ميان معاني لغوي و معاني دستوري به آن اشاره زبان
واژه يا ساختارهاي نحوي،  سري گروه انتزاعي بودن، تعميم يافتن به يك: شمارند مي اي اصلي معاني دستوري بره ويژگيعنوان  روسي، موارد ذيل را به

توان در آثار ديگـر   هايي را مي ويژگيتأكيد بر وجود چنين ). ۱۱۶، ص۱۹۹۰، شناسي المعارف زبان ةدائر(صورت منظم در ساختار زبان ه بيان شدن ب  
هـاي   به بيان ديگر، پايانه«: نويسد  چنين مي»صرفي پايانة« علم صرف و در ارتباط با     ةميلاسلاوسكي در حوز  . کردحظه  شناسان برجستة روس ملا    زبان

 معاني دستوري ،اي چنين معاني. ناپذير و منظم است ها اجتناب ها در ارتباط با گروه خاصي از واژه اند كه بيان آن دسته از معاني انتزاعي صرفي بيانگر آن
شناس معاصر روس، ضمن تأكيد بر تفاوت ميان دو معناي لغوي و  كلابوكوف ديگر زبان). ۳۸۵، ص۱۹۸۹دستور زبان معاصر روسي،  (».شوند ه ميناميد

ند و در ا عقيدة وي، اولاً، معاني دستوري بسيار انتزاعي به. نمايد دستوري اشاره مي  معنايهاي ويژگيترين  دستوري، به دو مورد كلي در ارتباط با مهم    
.  است  كه هميشه در ساختار معنايي افعال روسي حاضرвид »نمود«ها باشند، مانند معناي دستوري  هاي وسيعي از واژه نتيجه قادرند در برگيرندة گروه

هـاي   غوي، از قبيل معاني واژهترين معاني ل حتي انتزاعي. توانند فقط با واژة معيني مرتبط باشند اند و مي ني دستوري اتر از مع     مشخص ،اما، معاني لغوي  
)бесконечность(  و »انتها بي« به معناي скорость ثانيـاً، معـاني   . اند  داراي درجة انتزاعي كمتري نسبت به معاني دستوري»سرعت« به معناي

 »معاني صـوري «ي دستوري اغلب همين دليل، معان به. شوند اي بيان مي ها و معاني دستوري به كمك نشانگرهاي صوري ويژه    لغوي توسط ريشة واژه   
)формальные значения(شوند   ناميده مي) ،۱۸۹، ص۱۹۹۹دستور زبان ادبيات معاصر روسي.(  

معنـاي  . ١: کـرد توان به دو نكتة مهم اشاره   ماهيت معناي دستوري ارائه شد، ميبارةبا توجه به نقطه نظراتي كه در بالا در 
اگرچـه در مطالعـات   . ٢. دشو  و چه به لحاظ نحوة ارائه، از معناي لغوي متمايز مي     ،دستوري، چه به لحاظ ماهيت معنايي خود      

 بايد به ياد داشـت  ، اماشود  مطالعه و بررسي مي»واژه«ارتباط با    در حوزة علم صرف و در      بيشتردستوري   شناختي، معناي  زبان
المعـارف   ة در دائـر . ندارنـد حوي معاني دستوري نحو و واحدهاي نة، كه حوزشود اين القاء غلط     موجب اين موضوع نبايد     که

معاني دسـتوري در حـوزة علـم    «: دستوري در حوزة علم نحو چنين آمده است      شناسي روسي در خصوص ماهيت معناي      زبان
 معـاني : واژه و جملـه، ماننـد   دهنـدة گـروه   اي و همچنين معاني مختلف مربوط به اجزاي تـشكيل           گزاره معناي: نحو عبارتند از  

لغوي از معناي دسـتوري و     متمايز نمودن معناي  ). ١١٦، ص ١٩٩٠شناسي،   المعارف زبان   ةدائر (»...قيدي    ي، مفعولي، متمم  نهاد
 بيـان  زيـر ها با دو حوزة علوم صرف و نحو در يكي ديگر از آثار تحقيقاتي معتبر زبان روسي به صـورت        بيان نحوة ارتباط آن   

در واژه، همراه با معنـاي لغـوي واژه و در   : همراه است  با معناي مشخصِ آن،انيمعناي دستوري در يك عنصر زب   «: شده است 
در مقالة حاضر، ماهيت معناي دستوري در ). ٥٩، ص ١٩٧٩المعارف،    ةدائر روسي، زبان (»جمله، همراه با ساختار معنايي جمله     

  . گرفته است  مورد مطالعه و بررسي قرار ،صرف ارتباط با حوزة علم
  به دو گونـة متفـاوت  ،شناسان روس در ارتباط با مفهوم و ماهيت معناي دستوري در درون علم صرف اط زبان نحوة استنب 
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 морфологическое( »صـرفي  معنـاي «شناسان روس از اصـطلاح   اين تفاوت استنباط با نحوة تعبير زبان.  استاز يکديگر

значение( مرتبط است.  
 در نتيجه، کهگيرند   در نظر مي»تكواژي معناي«عنوان  ا در مفهوم وسيع آن و بهشناسان معناي صرفي ر در تعبير اول، زبان  

شناسـي،   المعـارف زبـان   ةدائـر . (دهنـد  دهندة واژه را به معاني صرفي نسبت مي تمامي معاني بيان شده توسط تكواژهاي تشكيل  
، )лексические значения (»ويلغ ـ معـاني «: شـوند  بر اين اساس، معاني صرفي به سه گروه تقسيم مـي ). ٣١٤، ص١٩٩٠

بـراي  . )грамматические значения (»معاني دستوري«، словообразовательные значения) (»معاني ساختواژي«
 يـك  »دور شـدن «در اين واژه، مفهوم . گيريم  را در نظر مي»شد پروازكنان دور) مفرد مذكر(او « به معناي   отлетелمثال، واژة   

 يك معناي لغوي اسـت كـه توسـط تكـواژ         »پرواز كردن «مفهوم  .  بيان شده است   -отت كه توسط تكواژ     معناي ساختواژي اس  
лет-  كـه در سـاختار   انـد   از معاني دستوري»زمان گذشتة عمل« و همچنين مفهوم »مفرد و مذكر بودن«مفهوم .  بيان شده است 

 »صـرفي  معنـاي «شناسان كه در تعبير اصطلاح  روهي از زبانالبته، گ. اند  بيان شده(ø) و تكواژ صفر л- توسط تكواژ    ،واژة فوق 
تكواژهـاي  «دسته از معـاني را كـه توسـط         صرفي ندانسته و تنها آن     لغوي را جزو معاني     معناي ياند، گاه   طرفدار نگرش فوق  

، ٢٠٠٠زبان روسي، كتـاب درسـي،   (دهند  شوند، به معاني صرفي نسبت مي  بيان مي)аффиксальные морфемы (»وندي
  ).٩١ص

گيرند و در نتيجه، معاني صرفي را  شناسان روس اين نوع معاني را در مفهوم محدود آن در نظر مي در تعبير دوم از اصطلاح معناي صرفي، زبان      
  .شوند  بيان مي)словоизменительные афиксы (»صرفي وندهاي«دانند كه به كمك  معاني دستوري ميآن گروه از مترادف 
 بيـشتر جنبـة   ، دو تعبيـر فـوق از مفهـوم و ماهيـت معنـاي دسـتوري      بـارة شناسـان روس در   رسـد، اخـتلاف نظـر زبـان      نظر مـي   گونه كه به   آن

اي از معاني صرفي   معاني دستوري را فقط شاخه،»علم صرف«گروه اول، با توجه به تعريف و تفسير خود از .  دارد تا جنبة مفهومي»شناختي اصطلاح«
 و چگونگي »تكواژها«ترين واحدهاي معنادارِ زبان، يعني  شناسي است كه به بررسي كوچك  بخشي از زبان، باورند كه علم صرفدانند؛ زيرا بر اين  مي

تكواژهاي «با توجه به اينكه تكواژها بر اساس معنا و نقشِ خود به انواع مختلف، يعني . پردازد  مي»واژه«ها با يكديگر به منظور ساختن  تركيب شدن آن
توانند تركيبي از اين سه نوع  ها مي و واژه) ۳۶ ، ص۱۳۸۲زهرايي، (شوند   تقسيم مي»ساز تكواژهاي وندي واژه« و »تكواژهاي وندي صرفي«، »اي ريشه

  .دستوري و معاني ساختواژي باشند لغوي، معاني توانند، به ترتيب، بيانگر معاني ها نيز مي تكواژ باشند، بنابراين، معاني صرفي واژه
بر اساس اين ديدگاه، بررسي معناي . پردازد  دستوري كلمات ميهاي ويژگيدانند كه به مطالعة  شناسي مي  دوم، علم صرف را بخشي از زبانگروه

رفي معاني ص«بنابراين، آنچه كه به عنوان . اند صرف ها از موضوعات مورد مطالعه در علم ها و نحوة بيان معاني دستوري در ساختار واژه دستوري واژه 
  . است»دستوري معاني«شود، همان  شناسان مطرح مي زباناز  توسط اين گروه »واژه

رسـد،   نظر مـي ه  آنچه كه بسيار مهم ب،»صرفي معناي« و »دستوري معناي« اصطلاحات بارةشناسان روس در  نظر از اختلاف ديدگاه زبان     صرف
  . است»معاني ساختواژي« و »معاني لغوي«مربوط به واژه، يعني دستوري و متمايز ساختن آن از ديگر معاني  تعيين ماهيت معناي
 معناي انتزاعي كه به كمك يك: ست از اشود، عبارت دستوري ارائه مي  ماهيت معنايبارةترين تعاريفي كه در علم صرف روسي در  يكي از رايج

؛ ۴۵۳، ص۱۹۸۰، دستور زبان روسي؛ ۲۸ ص۱۹۵۲،  صرف،يزبان روس(شوند   بيان مي»هاي دستوري صورت«سري ابزارهاي دستوري يا اصطلاحاً، 
 يك وجه  کهوجهي است آيد، معناي دستوري عنصر دو گونه كه از تعريف فوق بر مي  بنابراين، آن). ۱۹۰، ص۱۹۹۹، دستور زبان ادبيات معاصر روسي

ايـن  . وجهي بودن فقط مختص به معناي دسـتوري نيـست   البته، خاصيت دو. آن، مفهوم و معناي بيان شده و وجه ديگر آن، صورت بيان اين معناست           
مثلاً، مفهوم و . کردها و مفهوم و معناي جملات، مشاهده  لغوي واژه هاي زباني، همچون معناي توان در ارتباط با بسياري از ديگر مقوله        موضوع را مي  
هـاي ديگـر ايـن واژه     بخش.  بيان شده است-синه، يعني كمك صورت ريشة اين واژ  به»آبي« به معناي синий در واژة »آبي رنگ«معناي لغوي   

  .اند »معاني دستوري« نوع ديگري از معاني، يعني ،بيانگر
 ابزارهـاي دسـتوري صـرفي يـا جانـشيني     : انـد  گـروه  رونـد، دو  ها يا ابزارهاي دستوري كـه بـراي بيـان معـاني دسـتوري بـه كـار مـي          صورت

)парадигматический(شيني، ابزارهاي دستوري همن) синтагматический( .  
هاي دسـتوري يـا صـرفي     شوند و شكل  كه در ساختار واژه ظاهر مياند ها يا نشانگرهاي دستوري  مقصود از ابزارهاي دستوري صرفي، صورت     
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استفاده از ابزارهاي . اند هشوند كه در ساختار واژه تعبيه شد اي بيان مي دستوري به كمك ابزارهاي دستوري يعني، معاني. سازند مختلف يك واژه را مي
دسـتوري   هاي روسي بر اساس ميزان برخوداريـشان از معـاني   اكثر واژه. هاي تصريفي، مانند زبان روسي، بسيار متداول است دستوري صرفي در زبان 

هـا   هـاي صـرفي واژه   لتعداد اعضاي مجموعه شك.  تشكيل دهند»هاي صرفي مجموعه شكل«مختلف، قادرند به كمك ابزارهاي دستوري صرفي، يك       
. شود اي كه واژة مورد نظر قادر به بيان آن است، مشخص مي  دستوري تعداد اعضاي هر مجموعه معمولاً به موجب نوع و تعداد معاني          . متفاوت است 

معنـاي    بهчитать فعل به عنوان مثال،. اند هاي صرفي ترين مجموعة شكل هاي دستوري خود، داراي بزرگ افعال در زبان روسي، با توجه به ويژگي      
هـاي صـرفي    ، داراي شكل»مجهول -معلوم« و »نمود«، »وجه«، »جنس«، »شمار«، »شخص«، »زمان« با توجه به معاني دستوري، از قبيل    ،»مطالعه كردن «

  :اند ذيل
читать ،читаю ،читаешь ،читает ،читаем ،читаете ،читают ؛буду читать ،будешь читать ،будет 

читать ،будем читать ،будете читать ،будут читать ؛читал ،читала ،читало ،читали ؛читай ،читайте ،
пусть читает ،пусть читают ،читаем! ؛читал бы ؛читала бы ،читало бы ،читали бы ؛читающий)  در

ها به  در كلية شكل (читаемый، )ظ حالت، شمار و جنسها به لحا   در كلية شكل   (читавший  ، )ها به لحاظ حالت، شمار و جنس       كلية شكل 
  .читая، )لحاظ حالت، شمار و جنس

هايي وجود  از سوي ديگر، در زبان روسي واژه. برسدعضو  ۲۳۵تواند به   مي،هاي صرفي فعل در زبان روسي     تعداد اعضاي يك مجموعه شكل    
هـاي دسـتوري تغييـر     دهند كه به موجب ويژگي نشدني تشكيل مي صرف هاي  را واژهها اين واژه. ها صفر است هاي صرفيِ آن  دارند كه مجموعه شكل   

ها بدين معنا نيست كه اين  گونه واژه البته تغيير شكل نيافتن اين. »قهوه« به معناي кофе و» پالتو« به معناي пальтоهاي  يابند، مانند، واژه شكل نمي 
هاي متشابه دانست كه هر  سري واژه ها را بايد يك گونه واژه هاي صرفي اين اعضاي مجموعه شكل. ندها قادر به بيان معاني دستوري مختلف نيست واژه

 با انواع ارتباط در пальтоهاي متشابه واژة  توان به شكل عنوان مثال، مي به. ها به لحاظ بيان نوع معناي دستوري با ديگري متفاوت است           يك از آن  
 на пальто، )اي حالت به (к пальто، )اضافي حالت (без пальто، )حالت نهادي (пальто: کرد  اشاره»حالت«مختلف معناي دستوري 

  ).اي حالت حرف اضافه (о пальто، )حالت بايي (с пальто، )حالت مفعول مستقيم(
هـاي   پيوندند و شـكل   واژه مييانآغاز و يا پا كه به اند صرفي ها وندهاي يك دسته از آن  . شوند  ابزارهاي دستوري صرفي به دو دسته تقسيم مي       

 синтетические (»هـاي صـرفي تركيبـي    شـكل «شـوند،   اي كه به كمك وندهاي صرفي سـاخته مـي   هاي صرفي شكل. سازند صرفي واژه را مي

словоформы(هاي  مثلاً، در واژه. شوند  ناميده ميкнига و »كتاب« به معناي прочиталаاو «معناي   به)د ، پسون»خواند) مؤنث-а نشانگر 
  .اند »نمود كامل« نشانگر معناي دستوري про- و پيشوند »جنس مؤنث«معناي دستوري 

هـاي   شكل. گيرند چسبند و در كنار آن قرار مي دهند كه به واژه نمي سري كلمات كمكي تشكيل مي اي از ابزارهاي دستوري صرفي را يك  دسته
نقش . شوند  ناميده مي)аналитические словоформы (»اي هاي صرفي تجزيه شكل« شوند، اي كه به وسيلة كلمات كمكي ساخته مي صرفي

 در »زمان آينده«مثلاً، معناي دستوري . هاي صرفي تركيبي است اي مانند نقش وندهاي صرفي در ساختار شكل هاي صرفي تجزيه كلمات كمكي در شكل
 »زمان آينده«اما، همين معناي دستوري .  بيان شده استбудуكمكي  لة كلمة به وسي»خواهم خواند« به معناي буду читатьشكل صرفي فعلي 

ها  برخي از واژه. شود  به صورت شكل صرفي تركيبي بيان مي-»خواهم خواهند« به معناي прочитаю مانند - читатьدر شكل نمود كامل فعل 
 را كه هر دو به самый сильный  وсильнейшийدو واژة . دان داراي هر دو نوع شكل صرفي فوق ،در ارتباط با يك نوع معناي دستوري

 самый сильный و در واژة -ейш- به وسيلة پـسوند  сильнейший در واژة عاليدرجة مقايسة . كنيم ، مقايسه مياند »ترين قوي«معناي 
  . بيان شده استсамыйتوسط كلمة كمكي 

 معناي دستوري است كه به موجبِ آن، معنـاي دسـتوري در يـك واژه در خـارج از     مقصود از ابزارهاي دستوري همنشيني، آن نوع روش بيان   
هاي صرف نشدني   از واژه»تاكسي« به معناي таксиمثلاً، واژة . يابد ميد واش با يك واژة ديگر نم محدودة ساختاريِ آن و به كمك همنشيني و رابطه

معـاني  . توانند توسط ابزار دستوري صرفي بيان شوند دستوري در اين واژه نمي   معانيبنابراين،  . هاي صرفيِ صفر است    است كه داراي مجموعه شكل    
هاي ديگري، از قبيـل   يعني به كمك همنشيني و ايجاد رابطة نحوي ميان اين واژه با واژه ـدستوري در اين واژه به كمك ابزارهاي دستوري همنشيني  

 نشانگر таксиكارگيري شكل مفرد خنثاي صفات در تركيب با واژة ه الزام در ب. دنشو بيان مي ـ گونه هاي صفت  و ديگر واژه»ضماير ملكي«، »صفات«
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 ـ. »تاكـسي زرد رنـگ  « بـه معنـاي   желтое такси:  اسـت »خنثي جنس«مفرد داراي ويژگي دستوري    نيز در شكلтаксиست كه واژة ا اين ه ب
» شـمار جمـع  «دسـتوري    در اينجا، داراي ويژگيтаксиنگر اين باشد كه واژة تواند نشا  ميтаксиكارگيري شكل جمع صفات در تركيب با واژة   

   .»هاي زرد رنگ تاكسي« به معناي желтые такси: است
توانند همزمان به كمك هر دو گروه ابزارهاي دستوري  ها صفر نيست، مي هاي صرفي آن هايي كه مجموعه شكل معاني دستوري در ارتباط با واژه

معنـاي    بـه книга در واژة »جنس مؤنث« و »شمار مفرد «به عنوان مثال، معاني دستوري      .  بيان شوند  ـ ي دستوري صرفي و همنشيني    يعني ابزارها  ـ
معنـاي    بـه русская книга: شـوند   و هم به واسطة امكان تركيب اين واژه با شكل جنس مؤنث صفات بيان ميа-، هم به كمك تكواژ »كتاب«
، تنهـا وسـيلة بيـان معـاني     انـد  هاي صرفي صفر هايي كه داراي مجموعه شكل  ابزارهاي دستوري همنشيني در ارتباط با واژه    استفاده از . »روسي كتاب«

  .دنآي دستوري به شمار مي
مهمتـرين سـؤالي كـه    . شناسان روس است  اشاره شد، تعيين ماهيت معناي دستوري از نكات بسيار مهم و قابل توجه زبان   تر پيشگونه كه    همان

كننده در شناخت و   قطعي و تعيين تواند به عنوان يك مؤلفة  مي»انتزاعي بودن«ست كه آيا ا شود، اين دستوري مطرح   با ماهيت معنايارتباطتواند در  يم
  :دهيم  پاسخگويي به اين سؤال، جملة زير را مورد بررسي قرار ميراينظر گرفته شود؟ ب تعريف معناي دستوري در

 Я купила русскую книгу  وسي خريدمكتاب ر) مؤنث(من 
به لحاظ معناي دستوري، ساختار جمله . اند روسي داراي نقش ست كه در آن، فرد گوينده و كتاب ااي از نظر معناي لغوي، جملة بالا بيانگر واقعه

  .تعداد، كتاب خريداري شده يك عدد استفرد گوينده مؤنث است؛ واقعه مربوط به زمان گذشته است؛ از نظر : اند ها بيانگر معاني فوق و واژه
. کـرد  معاني دستوري اسـتناد  »انتزاعي بودن«در توجيه دلايل متمايز ساختن معاني دستوري از معاني لغوي در جملة بالا، شايد بتوان به ويژگي        

اما، لازم است به اين نكته . آيند وي به شمار مي جزو معاني لغ»اشاره به روسي بودن كتاب«، يعني »نوع كتاب« مشخص و معيني از قبيل،  شك، معاني بي
 ساز روسي كه بر به عنوان مثال، بسياري از پيشوندهاي واژه. دستوري نيستند توجه شود كه معاني انتزاعي بسياري در زبان وجود دارند كه جزو معاني

 كـه بـه   при-مانند، پيـشوند  .  برخوردارند»بودن يا تعميمي انتزاعي«افزايند، از ويژگي  اي را به معناي اصلي فعل مي آيند و معناي لغوي    سر افعال مي  
تـرين    يكي از مهـم »بودن انتزاعي« كه کردممكن است بتوان اظهار . كند  را بيان مي  »رسيدن به مقصد  «چسبد و معناي      ابتداي افعال حركتي مختلف مي    

از سـوي  . كننده در تعريف و تعيين ماهيت معنـاي دسـتوري داد   به آن نقشي تعيينتوان به تنهايي  هاي معناي دستوري است، اما نمي ها و مؤلفه  ويژگي
مانند، معناي .  به شمار آيند»غير دستوري«توانند در زباني ديگر وجود نداشته باشند يا  ، مياند »دستوري« كه در يك زبان  ديگر، برخي از معاني انتزاعي

 در مثال بالا، در جملة روسي بيان شده است، اما اين معناي دستوري در ترجمة »خريدم«اي  به معن купила كه توسط فعل     »جنس مؤنث «دستوري  
 يك معنا، نبايد به انتزاعي يا غيرانتزاعي بودن آن استناد جست و يك معنا »دستوري بودن«رسد كه براي تعيين  بنابراين، به نظر مي. فارسي وجود ندارد

 نحوة عملكرد معنا را در حيطة به ويژهها نسبت داد، بلكه بايد مجموع خصوصيات ديگري،  وري به تمامي زبانرا به عنوان معناي دستوري يا غير دست
 در زبان روسي در ارتباط با شكل گذشتة  افعال اجباري »جنس«به لحاظ نحوة عملكرد، بيان معناي دستوري    . يك زبان مشخص مورد توجه قرار داد      

 ـ   با هدف و انگيزه،سري مفاهيم و معاني وجود دارند كه توسط گوينده   در مثالي كه آورده شد، يك     . است  بيـان  يصـورت اختيـار   هايي مـشخص و ب
اختياري، مفاهيم و اطلاعاتي وجود دارند كه گوينده با توجه به ساختار زباني  اما در كنار اين مفاهيم. »روسي«، »كتاب«، »خريدن«اند، مانند مفاهيم  شده

 كه نـشانگر مؤنـث بـودن گوينـده اسـت؛      купила در شكل گذشتة فعل »جنس مؤنث«دستوري  مانند، بيان معناي  . است اه  آن خود، ناگزير به بيان   
.  كه نشانگر مفعول بودن اين واژه در جمله اسـت »كتاب« به معناي книгу در شكل واژة »حالت مفعول غير مستقيم  «همچنين، بيان معناي دستوري     

  .شوند  محسوب مي»ني دستوريمعا«اين نوع معاني اجباري 
 بـراي متمـايز   »معناي دستوري« را به عنوان يك مؤلفة واقعي در تعيين ماهيت »اجباري بودن«توان خصوصيت  با توجه به آنچه كه بيان شد، مي 

 در »زمان« به بيان ويژگي دستوري  به هنگام استفاده از شكل صرفي فعل در گفتار، ناگزيرزبان روسييك . نظر گرفت ساختن آن از ديگر معاني زباني در
 توان در بنابراين، دستورِ يك زبان را مي.  در ساختار اسم است»حالت«دستوري   ساختار فعل است؛ يا به هنگام استفاده از اسم، ناگزير به بيان ويژگي            

  .تاس ها ، ناگزير به بيان آناي از معاني دانست كه فرد گوينده به آن زبان، به هنگام بيان صحيح يك مطلب  برگيرندة مجموعه
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